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بازی امروز تیم پرســپولیس 
کاربـــــران  باعــــث شـــــــــده 
فوتبالــى دربــاره ایــن بــازی 
و اتفاقات حاشــیه اش بنویســند اما در کنار اینها 
اینکــه عادل فردوســى پور قرار اســت بــازی را به 
صورت زنده از اینســتاگرام AFC فارسى گزارش 
کنــد بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت. خبرهای 
دعوت AFC و ســفر فردوســى پور مرتب بازنشر 
مى شــد و کاربران زیادی درباره اش مى نوشتند: 
 AFC گــزارش فردوســى پور بــرای اینســتاگرام«
یعنى شکســت انحصــار دیگری از صداوســیما. 
یعنــى مدار جدیــدی برای فعالیــت حرفه ای«، 
ســخته،  اینســتاگرام  لایــو  از  تماشــا  اینکــه  »  بــا 
اســت.«، » عــادل  زیبایــى   ولــى در کل حرکــت 
بــرای  و  ای اف ســى  دعــوت  بــه   فردوســى پور: 
گــزارش بــازی فینــال مى روم کــه از اینســتاگرام 
رســمى  ای اف سى به صورت زنده پخش خواهد 
شــد و از این بابت خوشــحالم کــه مى توانم این 
مســابقه را بــرای مردم گــزارش کنــم«. » نتیجه 

امیــدوارم  مــدار!  ایجــاد 
توی اون ســاعت کوسه ها 
رو  اینترنــت  ســیم های 
» شــما  نگیــرن!«،  گاز 
مــن  ولــى  نمى دونــم  را 
فردوسى پور  بودم  منتظر 
ممنوع الخروج بشه نرسد 
بــه قطــر. الان که رســیده 
حس مى کنم باید تشــکر 
اون  شــبیه  چیــزی  کنــم. 
بنده خدایى که هوا خوب 

بود زنگ زد هواشناســى تشــکر کــرد. آقا ممنون 
گذاشتین برود قطر، آبروریزی راه نیفتاد. تشکر. 
چقــدر شــماها خوبین. از ســرمون هــم زیاده«، 
»  فردوســى پور بــه خبرآنلایــن گفتــه بــه دعــوت 
ای اف سى و برای گزارش بازی فینال مى روم که 
از اینستاگرام رســمى ای اف سى به صورت زنده 

پخش خواهد شــد. پ.ن: آب جاری راه خودش 
را پیدا مى کند حتى باوجود ســنگ رو سیاهى به 
آن کــه بایــد«، »عادل فردوســى پور به قطر رفت 
تــا فینال لیــگ قهرمانان آســیا را در لایــو اکانت 
اینســتاگرام AFC گزارش کند. از آن ســو  میثاقى 
مجــری رســمى صــدا و ســیما بــه خاطــر اینکــه 
شــبکه سه حق پخش بازی را نخریده، نتوانست 
ویــزای قطر را بگیــرد. اعتبار یک نفر از ســازمان 
۴۸هزارنفره صداوســیما بیشتر است؟«،» وقتى 
مى گیم عادل حذف شــدنى نیســت منظورمون 
همچیــن چیزیــه«، »مگــه نمى گیــد بــالای ۸۰ 
درصــد مــردم به صــدا و ســیما اعتمــاد و توجه 
فردوســى پور  نمى گیــد  عــادل  مگــه  دارن؟ 
رســانه تون  در  گزارشــگری  و  اجــرا  شایســتگى 
رســانه  یــک  بــرای  مى خــواد  الان  نــداره؟  رو 
غیرایرانى گزارش کنه. کســى هم لابد نمى بینه. 
ناراحتــى بابــت چیــه؟«، » آنقــدر از اتفاقــى کــه 
بــرا  فردوســى پور افتــاده خوشــحاااالم. آنقدر از 
اتفاقــى که بــرای  میثاقى نیفتاده خوشــحااااالم. 
حــالا نــه ســر پیــازم نــه ته 
پیازهــا! ولى از خوشــحالى 
تــوی دلــم نارنجیــه«، » به 
خاطر گــزارش زنده عادل 
اینســتاگرام  فردوســى پور، 
خــارج  مــدار  از  داره  هــم 
میگــن  » وقتــى  میشــه«، 
دســت  ذلــت  و  عــزت 
خداست. به خاطر تخلف 
ایــران درخصــوص پخش 
تصاویر مســابقات آسیایى 
فینــال  خبرنــگاران  بــرای  ویــزا  صــدور  از  قطــر 
قهرمانــى آســیا )میثاقــى و هاشــمى( ممانعت 
مى کنه. اما AFC به صورت رسمى از  فردوسى پور 
دعــوت مى کنــه تا بــرای گزارش فارســى ســایت 

AFC بــه قطــر بــره و قطــر هــم 
ویزاش رو صادر مى کنه.«  

هشتـگ

برای جهانی شدن ادبیات نمایشی ایران#فردوسی_پور

بایدازبهرامبیضاییگذرکرد
بهرام بیضایى بلندترین قله ادبیات نمایشى ایران زمین در این 
تاریخ صدوچند ســاله تئاتر ماست و اگر هنوز نمایشنامه نویسى 

ما جهانى نشده است، باید از این قله درگذریم.
اگــر بهــرام بیضایــى بلندتریــن قلــه از آغــاز تاکنــون ادبیات 
نمایشــى اســت؛ در کنــار او بایــد دانســت کــه بــا ملاحظاتــى و 
بنابــر نظرســنجى های چندگانــه موجــود از دیگــر قلــل قابــل 
اعتنــا مى توان از دو همــراه دهه چهلى اش، یعنــى اکبر رادی و 
غلامحســین ساعدی نیز نام برد که همچنان به طور محسوسى 
قابل مطالعه و درک و دریافت نکات بارزی هســتند. همچنین 
دو پدیــده دیگر کــه در دهه 7۰ رخ نمایى کــرده و هر کدام نیز با 
شکوه و صلابت ویژه ای در تاریخ نمایشنامه نویسى ما سرآمد شده اند. یکى علیرضا 
نادری نجف آبادی و دیگری محمد یعقوبى است. اینها در پهنه روزگاری که فرهنگ 
و هنر مى توانست روزهای خوشى را تجربه کند، خود را بروز داده اند و همانند همان 
دوره طلایى دهه چهل یک بار دیگر سوار بر بخت بلند شده و همتراز با آنان خودی 

نشان داده اند.
در ایــن تحلیل نامى از بهمن فُرســى، عبــاس نعلبندیان و عبدالحى شماســى 
نیاورده ام که اینها پیشــرو و آوانگاردند و از روزگار ما و نســبت هایش کمى جلوترند 
و هنــوز بــه دقت مطالعه و اجرا نشــده اند که با درک و دریافت جایگاهشــان تبیین 
شــود. بنابرایــن بــرای درک نمایشنامه نویســى روزگار مــا همــان بهتر کــه همین 5 
ســتاره نامــى را مد نظر قرار دهیــم و حالا هر نمایشــنامه نویس نواندیشــه ای برای 
فهــم بضاعــت ما به ناچار باید همان ها را با دقت و حوصله بســیار بخواند و بداند 
که اینها چگونه اند. اینها پرســش های بنیادین شــان چیســت. زبان حال و قال شان 
را بــه چــه مى آلاینــد و از چه مى پالاینــد. پردازش زبانــى آنان به چه دســتور و ضد 
دســتوری رهنمون شــده اســت. چه مقدار مردم را و از چه منظری آنــان را واکاوی 
کرده انــد. درنــگ و حوصلــه آنــان چقــدر پــر و بــال گرفتــه و بــه کجاها رســیده اند. 
جامعه شناســى، روانشناسى، تاریخ، جغرافیا، زیست و اقتصاد چقدر در آن گستره 
مردم شناســانه ذینفوذ اســت؟! و همین نکات ریز و درشــتى که هر یک از اینان به 
گونــه ای بــه آن پرداخته اند، فصل ویژه هر یک از آنان اســت. اینان ما را به گونه ای 
متفاوت با آنچه که باید رودررو کرده اند و این گونه زیســتن و هم نفسى با گذشتگان 
اســت که شــاید چراغ روشنگری باشــد برای پرهیز از تکرارها، توهمات، غفلت ها و 
بیراهــه رفتن های بى شــماری که در ایــن خیل بزرگ هزاران نفره دســت به قلمان 

جایزه بگیر و جشنواره رو راه به جایى نمى برد.
به هر روی مى دانیم که اگر بهرام بیضایى بلندترین قله شده، حتماً حال و هوای 
متفاوت و در واقع درســت تری را سروســامان داده وگرنه همین طوری و باری به هر 
جهت ســکاندار این کشــتى نشده است. او دانشى داشــته که در آمیزش نبوغ و بلوغ 
حســى و فکری چنین درازاندیشــانه متبلور شــده اســت و همچنین رادی، ســاعدی، 
نادری و یعقوبى درنگ بســامانى نســبت به مســائل گوناگون داشــته اند اما در برابر 
همه اینها ســد یا ســدهایى هست که در گســترش معنا و درک زندگى به قاعده فهم 
روزگار، اینها هم هنوز کم آورده اند، بلکه کم گذاشــته اند و شــاید هم جهان در برابر 
اینان کم آورده و هر یک از اینها محتمل است اما به هر حال ما هنوز با این اندوخته ها 
جهانى نشــده ایم و باید که جهانى شدن را برای استقرار یک ادبیات نمایشى غنى و 
توسعه یافته ممکن سازیم. جهانى شدن سرآغازی است برای اتفاقات بهتر که این 
صدوچند سال پیشینه را بشود جهت دهى بهتری کرد و باید این راه ریل گذاری بشود 

که مقصد مطلوبى را تدارک دید و از این سرگردانى بیرون آمد.

غبار غم برود حال به شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

 به نام 
تاریخ

ë ۲9 آذر
کتاب »ســرود کریســمس« چارلز دیکنز سال 1۸43 
در چنیــن روزی منتشــر شــد و گفته مى شــود دیکنز 
شخصیت اسکروچ خسیس را با الهام از جان الویس، نماینده مجلس 

عوام بریتانیا نوشته است.
ë تولدها

محمــد رحمانیــان: نمایشــنامه نویس و کارگــردان 
آمــد. محمــد  بــه دنیــا  تئاتــر ســال 1341  مطــرح 
رحمانیان رشته نمایش را در دانشگاه تهران خواند 
و از ســال 1361 نمایش هایــى ماننــد »ســرود ســرخ 
برادری«، »عروســک ها و دلقک ها«، »گزارش محرمانه اکتاویو والدز« 
و »شب یهودا« براساس نمایشنامه های او اجرا شد. سال 136۸ اولین 
نمایشــش را بــا نام »دایــى وانیا« کارگردانــى کــرد و روی صحنه برد و 
پس از آن نمایش هایى مانند »اطلســى های لگدمال شــده«، »اسم«، 
»مــرغ دریایى من یا چخــوف«، »مجلس ضربــت زدن«، »آیینه های 
روبه رو«، »مصاحبه«، »پل«، »مانیفست چو«، »فنز« و »هامون بازها« 
را کارگردانى کــرد. رحمانیان برای تلویزیون هم مجموعه هایى مانند 
»توی گوش سالمم زمزمه کن«، »نیمکت«، »آلبوم خانوادگى«، »یک 
داستان« و »هوای تازه« را ساخته و فیلمنامه فیلم های »کتاب قانون«، 

»شیرین«، »سینما نیمکت« را هم نوشته است.
مهتاب نصیرپور: بازیگر تئاتر و ســینما ســال 1344 به 
دنیــا آمد. مهتــاب نصیرپــور از ســال 1365 بازیگری 
در تئاتــر را با نمایش »حادثــه در صبح پاییزی« آغاز 
کــرد و پــس از آن در نمایش هایــى ماننــد »بازرس«، 
»دایى وانیا«، »مریم و مرداویج«، »لباسى برای میهمانى«، »خروس«، 
»یک دقیقه ســکوت«، »مصاحبه«، »پل«، »عشقه«، »مانیفست چو«، 
»شب سال نو«، »ترانه های قدیمى«، »هامون بازها«، »مجلس ضربت 
زدن« و »ترانه هــای قدیمــى« بازی کرد. از ســال 136۸ با حضور در تله 
تئاتر هایى در تلویزیون فعالیت کرد؛ کارش در ســینما در ســال 137۰ با 
فیلم »مسافران« بهرام بیضایى آغاز شد و پس از آن او را در فیلم های 
»دنیای وارونه«، »سگ کشى«، »من، ترانه 15 سال دارم«، »به نام پدر«، 
»فرزند خاک«، »دو«، »سینما نیمکت«، »سرو زیر آب«، »آستیگمات« 
و »اورکا« دیدیــم. او بــرای »به نام پدر« و »فرزند خاک« برنده ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شده است.
جیک جیلنهال: بازیگر امریکایى که با فیلم هایى مانند 
»کوهســتان بروکبک« شناخته مى شــود سال 19۸۰ در 
چنین روزی به دنیا آمد. جیک جیلنهال فرزند استیون 
جیلنهــال کارگــردان و نمایشــنامه نویس بــود و در 11 
ســالگى برای نخســتین بار در یک فیلم کمدی به نام »حقه بازان شهر« 
بازی کرد. پس از آن در فیلم های پدرش مانند »زن خطرناک« و ســریال 
»زندگــى در خیابان« بازی کرد. ســال 2۰۰1 با بازی در فیلم »دانى دارکو« 
نظــر منتقــدان را جلب کــرد و »بزرگــراه«، »دختــر خــوب« و »روز پس از 
فردا« دیگر فیلم هایش بودند. سال 2۰۰5 با بازی در فیلم های »برهان«، 
»جارهد« و »کوهســتان بروکبک« چهره شد و برای »کوهستان بروکبک« 
جایزه» بفتا« را برد. »زودیاک«، »اســترداد«، »شــاهزاده ایران: شــن های 
زمان«، »آخرین گشــت«، »زندانیان«، »شبگرد«، »اورست«، »زندگى« و 

»اوکجا« دیگر فیلم های مطرح جیلنهال هستند.
   ادیت پیاف خواننده فرانسوی، فرمان فتحعلیان خواننده و سیاوش 
خیرابــی بازیگر، ژان ژنه نمایشــنامه نویــس فرانســوی و ژان کلود کریر 

نویسنده و کارگردان فرانسوی هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

ابوالحســن صبا: اســتاد مطرح موســیقى ایرانى سال 
1336 در چنیــن روزی درگذشــت. ابوالحســن صبــا 
متولــد 12۸1 بــود و از پدرش که ســه تــار مى نواخت، 
اســتادانى  شــاگرد  بعــد  و  گرفــت  یــاد  را  موســیقى 
ماننــد درویــش خان، علــى نقى وزیری، حســین هنگ آفرین، حســین 
اســماعیل زاده، اکبرخان و على اکبرخان شاهى شــد و نواختن سازهای 
تــار، ســه تار، ویولــن، کمانچه، ســنتور، نى و ضــرب را یاد گرفــت. صبا از 
دانش آمــوزان ممتــاز مدرســه عالى موســیقى بود و ســال 13۰6 قطعه 
»زرد ملیجه« با نواختن ویولن توســط او ضبط شــد و بســیار مورد توجه 
قرار گرفت. از ســال 1319 که رادیو تأســیس شــد، به عنوان نوازنده رادیو 
مشغول به کار شد و صفحات زیادی از تکنوازی ها و همنوازی هایش به 
جا مانده است. ابوالحسن صبا از استادان برجسته موسیقى سنتى ایران 
بود و کتاب های »ویولن«، »ســنتور« و »ســه تار« را در این حوزه نوشت و 
چهره هایى مانند غلامحسین بنان، فرامرز پایور، على تجویدی، همایون 
خرم، اســدالله ملک، اسماعیل چشم آذر، حســین خواجه امیری، اکبر 

گلپایگانى، پرویز یاحقى و فرهاد فحرالدینى از شاگردانش بودند.
 13۸5 ســال  پــاپ  خواننــده  عبداللهــی:  ناصــر 
درگذشــت. ناصــر عبداللهى متولــد 1349 بــود و از 
نوجوانى به موســیقى علاقه پیدا کــرد و کارش را در 
صــدا و ســیما و حــوزه هنری اســتان هرمــزگان آغاز 
کرد. ســال 1374 با خواندن قطعه »یا فاطمه بنت نبى« مشــهور شد 
و پــس از آن بــه تهران آمد و با محمدعلى بهمنى آلبوم های »عشــق 
است« و »دوستت دارم« و ترانه »ناصریا« را منتشر کرد که بسیار مورد 
توجه قرار گرفت. »بوی شــرجى«، »هوای حوا« و »ماندگار« که پس از 

درگذشت اش منتشر شد از آثار شاخص او هستند.
   ســالروز درگذشت گلچین گیلانی شاعر، مارچلو ماسترویانی بازیگر 

ایتالیایى و امیلی برونته نویسنده انگلیسى هم امروز است.

مشیت علایی: آن جایى از ادبیات که به تاریخ مربوط مى شود به دلیل این که داستان نویس، هنرمند  یا حتى منظومه سرا 
تاریخ نگاری نمى کند، از او توقع تاریخ نگاری نداریم؛ تاریخ نگار است که باید نعل  به  نعل با تاریخ حرکت کند. اغراق 
در چارچوب داستانى که به تاریخ برمى گردد همانند کاری است که ویکتور هوگو در »بینوایان«، تولستوی در »جنگ و 

صلح«، دولت آبادی در »کلیدر« و گلشیری در »شازده احتجاب« کرده است. این رمان ها موضوع های تاریخى دارند، 
اما لزومى ندارد آنچنان به تاریخ وفاداری داشته باشند، چون در غیر این صورت کافى است مخاطب کتاب های تاریخى 

مربوط را بخواند؛ در این حدود نویسنده مى تواند اغراق را کنترل کند مگر این که قصدش به کلى بى اعتبار کردن تاریخ 
باشد؛ در برخى آثار داستانى چنین چیزهایى را هم داریم، نویسندگانى که اعتقادی به این مباحث ندارند و مى گویند که 

خودِ داستان جوری تاریخ نگاری است.
بخشی از گفت وگوی مشیت علایی منتقد ادبی و مترجم با خبرنگار ایسنا

تاریخراتحریفنکنیم

بارندگى شــدید در خوزســتان که 
بــاز هــم منجر بــه آبگرفتگــى در 
شــهرهایى ماننــد اهواز شــد یکى 
از مهم تریــن اتفاقاتــى بود کــه در یکى دو روز گذشــته 
در شــبکه های اجتماعى درباره اش خواندیم. فیلم ها 
و عکس هــای زیــادی از شــرایط شــهرهای مختلــف 
خوزســتان و مردمش منتشر مى شــد و خیلى ها از این 
مى نوشــتند که چرا هر ســال ایــن اتفاق در خوزســتان 
مى افتد: » اگر براتون ســؤاله، باید بگم از دیشب بارونه 
و بلــه بــاز آبگرفتگــى داریــم«، » بــاز بــاران بــا ترانــه... 
ببخشــید اشــتباه شــد. باز بــاران بــا آبگرفتگــى معابر 
اهــواز...«، » در پــى بــارش بــاران و تگــرگ در بامــداد 
جمعه، برای سومین بار در پاییز سال جاری چند شهر 
اســتان خوزســتان از جمله اهواز، ماهشــهر، ســربندر، 
مسجدسلیمان، لالى و شوشتر دچار آبگرفتگى شدند 
و ورود سیلاب و در برخى مناطق فاضلاب به خانه ها، 
خســارات گســترده ای بــه مــردم وارد کــرد«، » دوبــاره 
خوزســتان بــارون سیل آســا اومده و باعــث آبگرفتگى 
معابــر و بیــرون زدن فاضلاب شــده. البته اگــه تو توی 
شــهرهای اســتان بــری در محله هــای شــرکتى خبری 
از آبگرفتگــى نیســت. کیانپارس اهواز پر شــده از گل و 
شــل اما توی نیوساید و شــهرک نفت فقط خیابون تر 
شــده. چرا؟ چون اونا از اول سیســتم دفع آب شــهری 

داشتن.«، » ظاهراً فکری برای اهواز 
نمى کنند لطفاً قایق براشــون ارســال کنیــد.«، » نصف 
خیابونــای اهــواز رفته زیــر آب و فاضلاب. ماهشــهر و 
ســربندر و شوشــتر گنــداب فاضلاب خونه هــای مردم 
رو برداشــته، چنــد وقت دیگه چه بیماری هایى شــایع 
بشــه. یه هفتــه اســت هشــدار بارندگــى دارن مى دن، 
بعد بخشدار سربندر دیشب زیر بارون یادش افتاده با 
عکاس و خبرنگار بره بیل بزنه ســیل بند بزنن سطح 
شــهر«، » دیروز اهواز بــودم بارندگى شــدید در عرض 
دو ســاعت چنان خیابان ها پر شــده بــود از فاضلاب و 
کثافت همه فرار مى کردند. من مجبور شدم توی این 
کثافت 3 کیلومتری پیاده برم، زن بدبختى که مقداری 
خوراکــى خریده بود، افتــاده بود توی فاضــلاب«، » یه 
بارون نیم ساعته مى زنه یه شهر بهم مى ریزه. نه یک 
شــهر کوچک و دورافتاده، اهواز که کلانشــهره و قطب 
صنعتــى«، » کاش آب بارون فقط تــو خیابونا بود، هر 
ســال تــو زمســتون آب فاضــلاب وارد خونه ها میشــه، 
حجم آب تا کمر مى رسه. کلى خسارات مالى و اذیتن 
مردم ســاکن  اهــواز. نمى دونیم داریم تقــاص چى رو 
مى دیم؟..! بعد از ۸ ســال جنگ، دچار عقب ماندگى 
همه جانبه شدیم. توضیحى واضح تر از جوانى اهوازی 
بعــد از هر بارندگى«، » امروز صبح داشــتم با ماشــین  

مى رفتم که دیگه پیاده شدم بقیه شو شنا کنم.«

ماجرا

داستانتکراریآبگرفتگی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

نیما شاه میری
نــــگاره

یلدای کرونایى

به بهانه بزرگداشت کامران شیردل در جشنواره سینما حقیقت

»اون شب که بارون اومد« شاه بیت غزل سینمایی اوست 
ایــن روزهــا که مرکز گســترش ســینمای مســتند و 
تجربى در جشــنواره حقیقت بزرگداشت یاد و نام 
اســتاد کامــران شــیردل را برگزار مى کنــد فرصتى 
اســت تا به رغم همه مشــکلات روزمــره به وجود 
مــردی بزرگ در ســینمای مســتند نظــری دوباره 
بیفکنیم. طى این سال ها درباره او سخن کم گفته 
نشــده اســت اما من مایلم به دو نکتــه در کارنامه 

هنری استاد کامران شیردل اشاره کنم.
ë اول

از ســال 1377 وی در جزیــره کیــش در زمــان 
مدیریــت محســن قریــب به مدت 7 ســال و بــه دور از هیاهــوی اغلب 

هیچ پایتخت، آرام و با اندیشه، جشنواره ای را درباره سینمای مستند 
برگزار مى کرد که بى گمان در آن سال ها به اثرات مثبت آن در 

ســال های بعد و فیلمسازانى که در آن دوران مورد تشویق 
و حمایــت قرار گرفته بودنــد هیچ کس فکر نمى  کرد. هم 
گردهمایــى مستندســازان و هــم نــوع نگاه او بــود که آن 
شــب ها را به فرصتى شایسته برای معرفى فیلم مستند 

تبدیل مى کرد. 
ســینمای مســتند ایران که اکنون بر جایگاه ارزشمندی 

بــرای  او  تلاش هــای  مدیــون  بى شــک  ایســتاده 
برگزاری آن جشــنواره اســت. اگر چه آن 

جشــنواره هــم بــه ماننــد نمونه هــای 
دیگر خود سرنوشــتى کوتاه یافت اما 

همــان ســال ها کافــى بود کــه فیلم 
مســتند ایران حیات خــود را حفظ 

کند تا به امروز برسد.

ë دوم
در میــان آثــار اغلب تأثیر گذار کامران شــیردل در ســینمای مســتند، 
حماسه روستازاده گرگانى یا »اون شب که بارون اومد« بى گمان شاه بیت 
غزل ســینمایى اوســت. فیلم از زمان ساخت در ســال  1347 تا نمایش، 
6 سال را در محاق بود که جای بحث فراوان دارد. فیلم ارزش هایى دارد 
که اغلب در متون گوناگون به آن اشــاره شــده و این مجال فرصت تکرار 
آن نیســت؛ اما مى توان یاد کرد از نگاه او. نگاهى که نوعى رئالیســم را به 
ســینمای مســتند ایران معرفى کرد. زمانه حضور و تحصیل شــیردل در 
ایتالیا او را با نگاه نئورئالیسم ایتالیا آشنا کرد نگاهى که به خوبى به روابط 
انســانى و جوامــع مى پرداخت. بى واســطگى که در آثار او دیده مى شــود 

بیش از هر چیز از اندیشه او منشأ گرفته است.
 فیلم »اون شــب که بارون اومد« سراســر، توجه به جامعه ای اســت 
کــه در مســیر تحول خواهى خود با ســرعت پیش مــى رود و تنها 
فیلم ســازی اندیشــمند مى توانــد این حرکت را تشــخیص و 
نمایــش دهد. نکته بارز فیلم نوع روایت اوســت؛ روایت یا 
نقطــه کانونى او برای کنار هم قــرار دادن اجزایى که نوعى 
معنا را برای خواننده مهیا سازد. او با گفت وگوهای صریح، 
تصاویر خیره مردم به دوربین و طنز نهفته در روایت عرصه 
تازه ای رابرای ســینمای مســتند ایران باز کرد. روایت او از یک 
واقعه به نوعى تحلیل از زمانه و ارزیابى واقع گرا منجر شــد. 
اگر این نوع روایت و طنز نهفته در آن پیگیری مى شد نوعى 
خشــکى و تلخى که بعدها دچار سینمای مستند ایران شد 
کم تــر مى شــد. نگاه او کــه آمیخته با زبانى کاملًا ســینمایى 
بود، بیان تازه ای را به ســینمای مســتند ایــران معرفى کرد. 

امید که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد و خوش باشد.

سمتچپاتاقاول
کرونــا  کــه  روزهــــــــــــــــا  ایــن 
فرصت های بســیاری  را از ما 
گرفته و نمى گذارد تفریحات 
کــه  آن طــور  را  فرهنگى مــان 
امــروز  داشــتیم،  گذشــته  در 
هــم تجربــه کنیــم و چیــزی بــه خودمــان اضافــه 
کنیــم حداقــل کتــاب خوانــدن مى تواند بخشــى از 
مســئولیت این جبــران مافــات را به عهــده بگیرد؛ 
یکــى از کتاب هایــى کــه ایــن روزهــا مى شــود آن را 
خواند و لذت برد داســتان بلند »ســمت چپ اتاق 
اول« نوشــته امیــر پروســنان اســت. »ســمت چپ 
اتــاق اول« چهارمیــن کتاب این نویســنده و شــاعر 
اســت که در 124 صفحه و بــا قیمت 21 هزار تومان 
توسط انتشارات صدای معاصر منتشر شده است. 

پروســنان دربــاره چهارمین کتاب خــود به »ایران« 
مى گوید: »ســمت چــپ اتــاق اول« نگاهى ظریف 
بــه مــرگ و زندگى دارد. اول شــخص این داســتان 
بلنــد روایتى از زندگى پس از مرگ را بازگو مى کند؛ 
اندکى طنز چاشنى این روایت شده و در عین حال 
بــه اهمیــت زندگى و اتفاقــات و رفتارهای انســانى 
مى پــردازد؛ این کــه بدانیــم زندگى فقــط به معنى 
نفس کشــیدن نیســت و باید طوری زندگى کرد که 
بعدتر برای ثانیه های از دســت رفته پشیمان نشد. 
ایــن روایت جایى میان مرگ و زندگى قرار گرفته و 
ماجرای مرگ و زندگى اول شــخص و عشقى گفته 
نشــده را در فضایــى تازه مطرح مى کنــد.« پیش از 
ایــن مجموعــه شــعر »غصه هــای یــک تبعیدی« 
توســط انتشــارات کتیبــه گیــل، مجموعــه داســتان 
کوتــاه »مــرگ خاموش آقــای نویســنده« و »زن ها 
همیشــه همیــن طــور هســتند« توســط انتشــارات 
صدای معاصر از امیر پروسنان منتشر شده است. 

یادداشت

علیرضا قاسم خان
پژوهشگر و فیلمساز

پیشنهاد  پنجره ای 
 رو به 
دیوار

رضا آشفته
منتقد

نمایشگاه انفرادی حجم بیژن نعمتی شریف عروسک ساز و مجسمه ساز، در گالری شیرین برپا شده است. نعمتی شریف که سال 9۱ درگذشت در کارنامه اش ساخت عروسک های بسیاری از 
نمایش های عروسکی تلویزیون و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ثبت شده و در مجسمه سازی هم از شاگردان شاخص پرویز تناولی بوده است.

نمایشگاه نعمتی شریف تا ۲۳ دی برپاست.  عکس نوشت


